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  7/8/96پذيرش:                                                 10/5/96دريافت: 
 

  چكيده
ها اعتبار بشري . آندلالت دارند معانيهستند كه بر  ييهانشانه ايها دال مثابةبه يدر هر زبان ميمفاه

ترين اين مفاهيم كه دچار شوند. از شاخصر دگرديسي ميهستند و تحت تأثير عوامل گوناگون، گاه گرفتا
است كه نخستين بار در سخنان » راع«و » رعيت«هاينوسان گفتماني عرضي و قلب معنا شده، واژه

تدريج در عرصة معناشناسي سياسي دگرگوني يافته و گفتمان كار رفته است؛ اما بهبه (ص)رسول االله
  ني مردم در تدبير سرنوشت خويش را در پي داشته است.الگوي منفي شباني حكومت و ناتوا
سو و اهميت ها از يكهاي سياسي و تأثير دگرديسي معناي آنواژهبا توجه به اهميت اين فرهنگ

شود كه در نگرش مسئلة حقوق شهروندي و ارتباط آن با اين مفاهيم از سوي ديگر، اين پرسش مطرح مي
ها در عرصة شوند و معاني راستين آنرعيت چگونه تعبير مي معناشناسي شناختي، مفاهيم راع و

سياست چيست. هدف نوشتار حاضر تبيين معناشناسي ساختاري حديث نبوي راع در جهت شناخت 
و بر مبناي » كلكم راع«هاي تحقيق كه با رويكرد تحليلي حديث نبوي  حقيقت گفتمان شباني است. يافته
اين است كه دست آمده، بيانگر اي بههاي كتابخانهجانسون از طريق دادهنظرية استعارة مفهومي ليكاف و 

كاربرد اين مفاهيم در متن حديث استعارة مفهومي ساختاري بوده و داراي معناي ارزشي و انتزاعي 
 و  »خدمت« و »نگهباني«رعيت) در اصل به مفهوم  –بنابراين، گفتمان شباني (راع  .نگهباني و رعايت است

مصالح و شئون شهروندان يا  يمبنا بر »شهروندي حقوق تحقق« و »پذيرش مسئوليت« هدرنتيج
يي گوگفتمان پاسخ يا استبداد بوده ودرنتيجه ازيگفتمان سلطه و نبرابرنهاد  است ورعيت اصطلاحاً 

   است. يعمومو نگهباني  يامانتدارو
  
  قوق شهروندي. راع، رعيت، معناشناسي شناختي، حديث نبوي، ح هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  282-239، صص1397فروردين و ارديبهشت )، 43(پياپي  1، ش9د
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  . مقدمه 1
گيرند. مفاهيم در هر زباني هويت و چيستي خويش را از فرهنگ و نگرش حاكم بر آن مي

را  يها معاناما در اصل انسانها دلالت دارند؛ اند كه بر مدلولهاييها آيات يا نشانهدرواقع، آن
دهند. از اين اسازي را شكل ميكنند و فرايند معنمي اعتبار و وضع هانام و هاهمچون  واژه زين

- ) ـ و واژه8: 1395(شعيري، » دهي معنا جز از طريق آن ميسر نيستكه سازمان«حيث، زبان ـ 

الفاظ، فقط الفاظ نيستند يا « 1ها بيانگر انديشه و تجربة بشرند. به زبان فيلسوف آيزايا برلين
» كند ... بان به تجربه دلالت ميشناسي، لفظ مبين فكر است. زمشتي مهره در فلان بازي زبان

ها بدون آگاهي از اين مفاهيم اساسي راهي براي ورود به متن انديشه«). پس 30: 1378(مگي، 
). بر همين مبنا، با 21: 1385(جمشيدي، » رودراه ميوجود ندارد يا اگر دارد به بيراهه يا كوره

مانند ها همچنان ميابند؛ در حالي كه واژهيتغيير اعتبار بشري در حوزة معاني، مفاهيم تغيير مي
ها و فرمانروايان در طول همين امر به مستمسكي براي قدرت 2شوند.و دچار نوسان معنايي مي

- ها و مفاهيم جديد ـ كه براي مردم نامأنوس يا دركتاريخ تبديل شده تا به جاي وضع واژه

افتاده بهره بگيرند و با ايجاد نوسان معنايي ها و مفاهيم معتبر و جاناشدني بوده است ـ از واژه
ها به مقاصد خود نائل ها به صورت عرضي و تقابلي يا تغيير در معنا و مدلول آنبراي آن
  گردند. 

ترين مفاهيم فارسي و عربي كه از اين حيث دچار نوسان در اين ميان، يكي از شاخص
ها است. اين واژه» 4راع«و » 3رعيت«هاي گفتماني عرضي، يعني دگرگوني و قلب معنا شده، واژه

- ) به143: 1379كار رفته (مطهري، به (ع)و امير مومنان (ص)االلهبار در كلمات رسولكه نخستين

- را به (ص)تدريج در عرصة نوسان معنايي سياسي دگرگون شده و گفتماني مغاير ديدگاه پيامبر

امه و برتر از آن در زبان فقهي و حقوقي اند. بر مبناي چنين گفتماني در فرهنگ عوجود آورده
چيزي شبيه به  واژة راع به معناي چوپان و در مقابل واژة رعيت به معناي نيازمندان به راع ـ

گوسفندان (مراعي) و نيز ديوانگان و سفيهان ـ تفسير شده است و بر همين مبنا، گفتمان الگوي 
شت خويش شكل گرفته است كه بر اساس حكومت و ناتواني مردم در تدبير سرنو 5منفي شباني

) و 140: 1380(هيندس، » دهددر صورت نبودن چوپان، گله موجوديت خود ر ا از دست مي«آن 
)، 143: 1379(مطهري، » خود گرفته استمفهوم منفوري كه تدريجاً در زبان فارسي به«درنتيجه 

 
1 . Isaiah Berlin 13باشد.(ر.ك.: شعيري،  تواند از كنش تا شوش و سپس از شوش تا بوش در نوساناست كه مي . معنا امري بسيار گسترده 2  Ra'iy . 3    به گفتمان معنايي مغاير واضع گفتمان نوسان طولي است. تحول عرضي معناي واژه هاي راع و رعيت در جهت رسيدن سخن گفت. آنچه در اين نوشتار مورد نظر است –تحول عرضي يا تقابلي معناي واژه  -وسان عرضيو ن –تحول طولي معناي واژه  –و گستردگي طولي  نوسان و) البته مي توان از دو گونه -: صص ه95 at 4 . Raa' 5 گونه . اين و به دو وي منفي  است . مطرح شده الگ تدبير رعيت (فولادوند،  در آن بقاي گله مبتني بر وجود چوپان است و الگوي مثبت كه كهالگ 13هدف آن حفظ و    ) است .78-79: 77
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مي و بيانات پيشوايان درنهايت باعث شده است تا اين گونه تصور شود كه در فرهنگ اسلا
شوند و رعيت نيز نقطة مقابل راع به معناي شبان و مثابة رعيت تعريف ميمعصوم، مردم به

آيد كه مردم دست ميبيانگر خصلت ناتواني و وابستگي به قدرت شبان است. پس اين نتيجه به
گرگ (بيگانگان)  از ادارة خود عاجز و همچون گلة گوسفند نيازمند شبان هستند، وگرنه در دام

حال خود رعيت تابع ظلم است؛ مرده را كه به«هايي چون آيند. درهمين ارتباط مثالگرفتار مي
آيد، قالي ر ا تا بزني گرد درمي«) و يا 106/ 1: 1383(دهخدا، » گذاري، كفن خويش خراب كند

  )، رايج است. 1154/ 2: 1383(دهخدا،» رعيت را تا بزني پول
با تكية نادرست بر برخي از احاديث در باب امامت و رهبري، تقويت شده  اين برداشت گاه

اي كه در اثر چنين برداشت ناروا گونهكند. بهو حالت انفعالي مردم را در برابر حاكمان تأييد مي
تواند كه مي 6شودو غلطي نظام سياسي اسلامي نوعي نظام ارباب ـ رعيتي تصور مي

هاي جايگاهي بااهميت نيز در اندرزنامه«ويژه كه ستبدان باشد؛ بهبخش فرمانروايي ممشروعيت
: 1361» (رعيت ما رمه ماست«نويسد: ). مثلاً غزالي مي77ـ 73: 1393(دلير، » سياسي يافته است

-نظر ميگونه نيست و بسيار بعيد به)؛ در حالي كه نظر نويسنده برآن است كه هرگز اين156

چنيني از كاربرد مفاهيم راع و رعيت بوده باشد. بر ه دنبال تبييني اينب (ص)رسد كه پيامبر اسلام
  اين مبنا، پرسش اصلي اين تحقيق چنين است:
، مفاهيم راع و رعيت مطرح در حديث نبوي 7در نگرش معناشناسي شناختي استعاري

ي ـ ها در عرصة سياست و زندگاني سياسشوند؟ و معاني راستين آنچگونه تعبير و معنا مي
  اجتماعي چيست و چه ارتباطي با حقوق شهروندي دارد؟

راع و رعيت در زبان  8معناي مفاهيم استعارياين است كه انگارة اساسي تحقيق نيز 
مثابة ها نسبت به يكديگر بهو فرهنگ اسلامي ـ ايراني بيانگر اصل مسئوليت انسان (ص)االلهرسول
محور  و است يا تحقق حقوق شهرونديراد جامعه افبرابر همة حق  و مدني و اي انسانيرابطه

در دو اصل تدبير حكيمانه  كه بيانگراست به مفهوم نگهباني يا حكمراني  »رعايت«اين رابطه 
  مطابق شئون افراد است.  9شهروندياحقاق حقوق  عمومي و سعادتجهت 

 11مفهومي و بر مبناي نظرية استعارة 10در پاسخ به پرسش مورد نظر، با رويكردي تحليلي
با تكيه » رعيت«و » راع«به تبيين مفاهيم  13و مارك جانسون 12شناختي جرج ليكافمعناشناسي

اي و اسنادي هاي كتابخانه) و داده72/38ق: 1416(مجلسي، » كلكم راع«بر حديث نبوي معروف 
 

رع. ن 6 م ياجتماع يبه نظام يتيظام ارباب  اد يخاص ي طبقه ايفرد   كه در آن، شود يگفته  ر بوده و توده ياسيو س ياز قدرت اقتص خدمتگزا ي مطلق برخوردا ر م ايفرد  نير امردم  ا مانند آنچه در حكومت آمدند، يطبقه به شما دال يه وپاييوجود داشته است. يفئو دالي ار رباب بزرگ«در حكومت هاي فئو و سرفها در پايين ا اسالها  ز دور بر و اعي و اقتصادي ا ه در بالاي سلسله مراتب اجتم پادشا اتب كنترل غير مستقيم اعمال مي كرد. يا  13ده،عليزا»(سلسله مر 77 :12 4(  7 . Metaphorical cogniti ve sem antics 8 . Metaphorical 9 . Citi zensh ip rights  10 . Analy tical 11 . Conceptual m etaphor 12 . George Lakoff 13 . Mark Joh nson  
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رت هاي راع (شبان) و رعيت (مردم) ضروواژه 14پردازيم. براي درك اين رابطه، معناشناسيمي
گردد كه آيا سياستمداري برد و باخت است يابد. اهميت موضوع از بعدي به اين امر باز ميمي
 ,Tansey» (برديچگونه م و برد؟يچه وقت م برد؟يچه م برد؟يكه م«آن است كه  استيسو 

خواهند يا مي شيمنافع خو ) و حاكمان همانند شبانان، رمه يا رعيت را براي كسب33 :1999
) و تأمين حقوق شهروندي 5 :1385، يدي(جمش »انيسرنوشت مشترك آدم«ت، تدبير سياس

 ةمثاببه (ص)حضرت محمد مسئلة درك صحيح مفاهيم از منظر است. بعد ديگرِ اهميت بحث به
  گردد.باز مي ،ة بشريـتبرترين اسو

  
  . پيشينة پژوهش 2

ي به شرح زير صورت درخصوص موضوع بررسي حديث معرف راع و رعيت چند كار پژوهش
  گرفته است.

حكومت و رعايت؛ درآمدي بر فلسفة سياسي حكومت «. در نوشتاري از نگارنده با عنوان 1
، مفهوم رعايت مبنا و فلسفة سياسي حكومت در نظر گرفته 1388، دانش سياسي» در اسلام

  شده و اين موضوع با تكيه بر حديث راع و شرحي بر آن تحقق يافته است. 
در » فلسفة وجودي حكومت در انديشة پيامبر رحمت«ارنده در نوشتة ديگري با عنوان . نگ2

با بررسي مختصر حديث، مبنا و فلسفة وجودي حكومت را تحقق  1393 روزنامة ايران،
  مسئوليت عمومي در قبال مردم و شهروندان دانسته است. 

، »ياسلام ةدور يادرزنامهدر نظام ان يو راع تيگفتمان رع«. نيره دلير نيز در مقالة 3
، به بررسي مفهوم رعيت از ظهور تا رواج آن در دورة 1393، معاصر ياسيس يجستارها

  پرداخته است. (ص)ميانة اسلامي تحت تأثير حديث پيامبر
تاريخ و ، »تطور اصطلاح و قشربندي رعايا در تشكيلات اسلامي«. نگار ذيلايي در مقالة 3

سي مفهوم رعيت و سير تحول مفهومي معنايي آن در سه حوزة ، تنها به بررتمدن اسلامي
  معنايي پرداخته؛ ولي كاري به تبيين و تحليل حديث نبوي راع نداشته است. 

درجات المسئوليه في الاسلام كما «باب رياض الصالحين . محمد راتب نابلسي در شرح 4
شناسي متن حديث پرداخته واژه با نگاهي ارشادي و تبليغي به شرح ادبي و...» ورد في الحديث 

 
14 . Sem antic 
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  ).nabulsi.com/text/sal044.pdfاست (
به » شرح حديث كلكم راع«اي با نام عبدالرحمن الجبرين نيز در نوشتهبن. عبداالله االله5

هاي مطرح در حديث با تكيه بر تربيت فرزندان پرداخته توصيف ادبي حديث و شرح مسئوليت
  ). islamweb.net/index.page147787است (

بر اين دو اثر اغلب نويسندگان و محققان مسلمان در بحث امر به معرروف و نهي از علاوه 
منكر يا بحث مسئوليت اجتماعي و سياسي يا در متون حديثي تنها به صورت گذرا به حديث 

در خصوص امر به  حماسة حسينيمثال مرتضي مطهري در كتاب  اند. برايمزبور اشاره كرده
)؛ ولي هيچ 17/282: 1390معروف و نهي از منكر با توضيح مختصري به آن اشاره كرده است (

تبيين و تحليل معناشناسانة شناختي استعاري از آن صورت نگرفته است كه بتواند آن را در 
استعاري مورد توجه قرار دهد. در حالي كه با مثابة مفهوم قالب گفتمان سياسي مشخص و به

توجه به وجود برداشت منفي و غلط رايج از حديث تحليل معناشناسانة آن از منظر نظرية 
  رسد.استعارة مفهومي ضروري به نظر مي

  
  . چارچوب نظري3
در اين بررسي مبناي نظري مورد استفادة نويسنده، نظرية استعارة مفهومي معناشناختي  

اصطلاحي فني است كه «. معناشناسي (Lackoff & Jhonson, 2002)ف و جانسون است ليكا
ويژه در هاي نوين پژوهش به) و از روش13: 1385(پالمر، » شوداطلاق مي 15به مطالعة معنا

هاي عنوان ابزاري براي مطالعة علمي معنا، به توصيف پديدهبه«آثار ديني و سياسي است كه 
  ). 28:  1387(صفوي، » پردازدك نظام ميزباني در چارچوب ي

هاي ندارد؛ لذا ذهن انسان يك عده صورت بر اين مبنا، از آنجا كه جهان قابليت درك يكجا را
). اين در حالي است 20-17: 1378سازد كه همان واژگان زبان است (ايزوتسو، جدا و منفرد مي

و نيز بر كنش هر روزة ما  (Chomsky, 2006:1-20)كه زبان پيوند عميق با انديشه دارد 
يابد. به و تحت تأثير عوامل گوناگون تحول مي (Lakoff & Johnson, 2003:3)حاكم هست 
معنا امري بسيار گسترده است ... اما اين نوسان معنا بر اساس رابطة بين كنشگران «بياني ديگر 

  ). 5: 1395(شعيري، » گردد ... با دنيا و چيزها تعريف مي
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- خادم» ( 16نظرية معاصر استعاره«رية استعارة مفهومي يا به تعبير ليكاف و جانسون نظ 

شناسي است ) يكي از نظريات مهم معني27-26: 1393؛ صارمي، 10: 1393زاده و سعيدي مهر، 
-. مفهوم محوري اين معنيبشر است يتر شناخت عمده يياز توانا يزبان بخش كه قائل است

به استعاره جايگاهي «كه اين نظريه ). 37-36: 1382است (يوسفي راد، شناختي استعارة مفهومي
مدعي ) 224: 1393(گلشائي و همكاران، » دهدويژه در ساختاربندي تفكر و شناخت انسان مي

مبناي استعاره استوار  جهان بر تنها زبان، بلكه شيوة درك ما از مقولات انتزاعياست كه نه
). از اين 137: 1391سجودي و قنبري، ( ي ذهني و شناختي استاست و استعاره اساساً فرايند

از جهان خارج و نيز در فرايند  بندي و درك انساناستعاره عنصري بنيادين در مقولهمنظر، 
گونه فهم و  يابد و به هرمفهومي نوين مي انديشيدن است. بنابراين در اين رويكرد، استعاره

  ).(Lakoff, 1993: 28  شودتر گفته ميملموس راتبيان يك مفهوم انتزاعي در قالب تصو
- وسيلة استعارهدر اين نظريه كانون استعاره در مفهوم است نه در كلمات و اينكه مفاهيم به

 :Lakoff & Johnson, 1980(اند شوند كه داراي مفهومي مستدلاي درك ميهاي چند گانه

 كنيمآوريم، زيست ميدست ميها بهة استعارهوسيلهايي كه بهو اينكه ما بر پاية استنباط )244
)Ibid: 272( استعاره ما را قادر مي. حتي در نگاه ليكاف سازد موضوعي نسبتاً انتزاعي يا فاقد

. Lakoff,1993: 232)كم ساختمندتر كنيم ( عيني، ملموس يا دست حسب امـري ساخت را بر
هاي بازنمايي پديده يـاز بـشر بـه درك وحـسب ضـرورت و ن ايـن ديـدگاه اسـتعاره براز «

). در 120: 1389(هاشمي، گيـرد ها و اطلاعات قبلـي شـكل مـيناآشنا، با تكيه بر ساخت واژه
اند. ما در اين نوشتار با تكيه بر اين راستا، ليكاف و جانسون به تبيين انواع استعاره پرداخته

 :2003 ( م در چارچوب مفهوم ديگري استدهي يك مفهوكه سامان 17هاي ساختارياستعاره

4 ,Johnson & Lakoffپردازيم. در اين راستا ابتدا ) به تحليل مفاهيمِ حديث نبوي راع مي
و حديث يا به تعبير  قرآنشناسي لغوي، بعد از آن معناشناسي در زماني با تكيه بر ريشه
: 1384(روبينز، » شودي حادث ميمطالعة تغييراتي كه در گذر زمان بر واحدهاي زبان: «18روبينز
  دهيم.آن را مورد توجه قرار مي 19) و سپس تحليل معناشناسي استعاري418

       
                    

 
16  .Contem porary Theory  of Metaphor 17 . Structural m etaphors 18 . Robbins .  19 . Metaphorical sem antic 
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  . مفاهيم مورد بررسي در احاديث 4
بر اينكه در نظام سياسي شباني ريشه دارد، برگرفته از  گفتمان رابطة راع و رعيت، علاوه

هاي دوران اسلامي است. نامهيشوايان معصوم، فرهنگ قرآني و سياستاحاديث نبوي و ساير پ
ناميم ـ در احاديث پيشوايان از آنجا كه اين گفتمان ـ كه ما آن را گفتمان رعايت يا شباني مي

وضوح مطرح شده است، ابتدا به مواردي چند از احاديثي كه مفاهيم مورد نظر معصوم دين به
كنيم. گزينش اين موارد بيانگر تلاش پيشوايان مادة تحقيق، اشاره ميعنوان ها آمده، بهدر آن

سازي سياسي ـ فرهنگي استعاري ساختاري و لذا معنابخشي به معصوم در جهت گفتمان
  اند از: ها عبارتمفاهيم مورد نظر است. اين روايت

ق: 1420،مسلم؛ 72/38ق: 1404مجلسي، ( 20»كلُُّكمُ مسؤوُلٌ عنْ رعيته و راعٍ، كلُُّكمُ(الا) «. 1
و  يدشما نگهبان يهمگآگاه باشيد، « و ...) 1/6تا: ؛ ورام، بي1/184 ق:1412؛ ديلمي، 825

  .»ديمسئول هستخود، ] ي[مورد نگهبان تيتان در برابر رع همگان
الَّذي علىَ الناّسِ راعٍ و هو  21(الامام) كلُُّكُم راعٍ و كلُُّكمُ مسؤولٌ عن رعيته؛ فاَلأمَيرُ) ألا. «(2 

و ،هتيعن رسؤولٌ عم  م، ونهسؤولٌ عم وو ه هيتلى أهَلِ بلُ راعٍ عيةٌ المرأةُالرَّجها  راععلب يتلى بع
 يو ه هلدسؤولةٌَو والا م ،نهسؤولٌ عو مو ه هديلى مالِ سراعٍ ع بدالع م، ونهفكُ ع كلُُّكُم راعٍ، و لُّكُم

 هتيعنْ رؤُولٌ عسآگاه «و ... ) 1/6تا: ؛ ورام، بي825ق:1420،مسلم ؛1/130 ق:1405(احسائي، ». م
. مرد، نگهبان و ديخود، مسئول هست تيدر برابر رع همة شماو  ديشما نگهبان يهمگ د،يباش

و زن نگهبان و سرپرست خانه  ها مسئول است.اش است و در برابر آنسرپرست خانواده
ها مسئول است. و بنده سرپرست دارايي اربابش است همسرش و فرزندانش است ودر برابر آن

و در برابر آن مسئول. آگاه باشيد پس شما همگي نگهبانيد و همة شما مسئول در برابر رعيت 
   22».خود 
ق: 1422(بخاري،  »الجنة رائحةم يجد الاّ ل ،بنصيحةٍفلم يحطها  رعيةًما من عبداسترعاه االله « .3
اي نيست كه خداوند يكتا نگهباني و سرپرستي جمعي را بدو سپارد و او در هيچ بنده) «1263

  ». امانتداري وخيرخواهي آنان نكوشد، جز اينكه هرگز بوي بهشت به مشامش نخواهد رسيد
قت عليه رحمةاالله تعالي التي ضا والنصيحة بالامانةفلم يحطها  رعيتةراعٍ استرعي  أيما . «4

 
ــن  22  مانده يا فرمانروا).امام(پيشوا يا فرمانروا) آمده است و در برخي ديگر امير(فر . در برخي از اسناد در اينجا واژه 21  الا را ندارد.    باشيد ( حرف تنبيه) شروع مي شود و لي در برخي اسناد واژه الا به معناي هشدار و اگاه . در برخي اسناد اين عبارت با واژه 20 مـون   . اي تـ داراي مضـ تـ     دو روايـ ــايي كــه روايـ تـ و از انجـ تـ     واحــدي اسـ هـ   اول در اصــل بخشــي از دومــي اسـ ــا توجــه بـ ــك    و بـ ـدول زيــر نمونــه           روايــت  اســناد و راوي ، ظــاهرا بايــد يـ اـوت. جـ ــم و بــيش متفـ دـ بــا اســناد و نقــل هــاي كـ ــت  باشـ ــناد رواي لـ ســنت    اسـ وـن اهـ ــانطور كــه ديــده   مــي دهـــد.   نشــان  را در متـ ـي شــود.   هم ــداالله مـ ـن  راوي عبـ ــار روايــت      عمــر از صــحابه   بـ ــحت و اعتب ذـا گــاه در صـ تـ. لـ هـ    ترديــد شــده   اسـ ــا از انجــايي كـ تـ  يــك  اولا روايــت بيــانگر   اســت، امـ ــر بــا نصــوـص و حقــايق دينــي تعارضــي نــدارد و از شــهرت            حقيقـ ــي و معرفتــي اســت و از ســوي ديگ ــت و  عقلـ وـردار اسـ بـ عالمــان و محــدث    برخـ ـويش اورده انــد.     اناغلـ ــار خـ ـز آن را درآثـ ـز   شــيعه نيـ هـ  نيـ ـانيـ ــانروا     اتيـ ـبـــا آ ثيـ ـاحاد گونـ ـورد حكومــت و فرمـ دـا در مـ اـب خـ ـتن آن نظ   ييكتـ تـ دانسـ ـوره احــزاب ن   72 هيـ ـآ ريـ ـو امانـ ــسـ ــاهنگ   زيـ ــرد ســل    دارد. بــه  يانطبــاق و هم  ــن يانســان  ميعـلاـوه عقــل و خـ ــودن ا    زي ـت تأ  اتيـ ـروا گونــه  نيـ ـبــر صــحت و صــادق بـ  ـز گــذارد؛  يمـــ دييـ ـانگشـ اـ تعارضـ ـ   رايـ هـ تنهـ ـل ندا   ينـ ـا احكـــام عقـ ـرام  ديـ ـبلكــه مؤ  رنــد بـ ــ نيفـ در  يعقلـ htm.184بدون اصل ( را جعلي دانست و آن را از مشهورات روايت اين و من جملهوي در چارچوب نگرش خلافت تمام روايت هايش  دگرگوني احوال او يا قرار گرفت راوي و به لذا احتمال جعلي بودن آن ضعيف است و نمي توان با توجه است. يامور عموم ةحكومت و ادار است،يمورد نگاه به س l-http://www.andalibonline.com /staticجدول تخريج الحديث:    صحت و اعتبار آن پيدا شود. محكمي بر عدم قرينه ) شمرد مگر اينكه 
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هر كس ). «345: 1377، راهنماي انسانيت؛ 391ق:1408، الفصاحهوهج( »وسعت كل شيء
سرپرستي گروهي از مردم را برعهده گيرد و در حكومت آنان به امانتداري و خيرخواهي 

  ». يابدنكوشد، رحمت خداوند متعال كه همه چيز را در برگرفته است او را در نمي
كه مردمش را  فرمانرواييهر ) «1027: 1377(پاينده، » أيما راع غش رعيته فهو في الناّر« .5

  .»است در آتش فريب دهد،
 مردمبه كه  فرمانروايي هر). «1028 :همان( الجنةّأيما راع لم يرحم رعيته حرّم اللَّه عليه . 6

  ».كندميخود رحم نكند خداوند بهشت را بر او حرام 
 أهلِ عن الرَّجلَ يسألَ حتىّ ضيَعه أم ذلك حفظَ أ:  استرَعاه عما راعٍ كلَُّ سائلٌ تعالى َ للهّا . إن7
هيتب		خداوند متعال از هر سرپرستى نسبت به آنچه «). 1213 - 3/1212ق: 1419(محمدي ري شهري، 

كرده  پاسداريخوبى آن بهبازخواست مى كند؛ خواه از  ،سرپرستى اش را به او وا گذار كرده است
  . »شوداش بازخواست مىخانواده ةباشد، يا تباهش كرده باشد . حتى از مرد، دربار

 خزَائنُ راعيها فمَا اَودعها منْ عدلٍ اوَ جورٍ وجده؛ الرَّعيةِقلُوب  :(ع)امام على. 8

ها بگذارد، همان را يا ظلم در آن پس آنچه از عدالت و .ستفرمانرواهاى  هاى مردم صندوقچهدل
   .)521 /4: 1373، (خوانساريخواهد ديد 

ثم ... أنا و أنت أبوا هذه الأمة فلعن االله من عقنا « :(ع)علي  خطاب به امير مؤمنان (ص). پيامبر9
من و تو پدران اين امت  .»قال أنا و أنت راعيا هذه الأمة فلعن االله من ضل عنا قل آمين قلت آمين

تيم. پس خداوند لعنت كند كسي را كه با ما دشمني ورزد. سپس فرمود من و تو نگهبانان و هس
» سرپرستان اين امتيم، پس نفرين خدا بر كسي باد كه ازما دورافتد. بگو آمين، گفتم آمين

  ).118: 1366؛ ابن بابويه، 5/33ق: 1404(مجلسي، 
برِاع مثلَْ يزيِد، و لَقدَ سمعت  الاُمهسلام اذْ قدَ بليت و علَى الاسلامِ، ال: « ... (ع). امام حسين10

، (مجلسي 23»محرَّمه على آلِ ابَِي سفيْانَ الَخْلافهَعليه وآله) يقوُلُ:  االله (صلى جدي رسولَ االلهِ
   ). 1/184ق: 1404
و حقُّ  هيّعلَى الَرعَّ يحقُّ الَْوال و أعَظمَ ما افتْرَضَ سبحانهَ منْ تلكْ الَحْقوُقِ: (ع). امام علي11
َّّالَرعيه اللىَ الَْويفرَِ يعضَه هِمَألُفْتظاَماً لا نَلهعَلَى كلٍُّ فجكلٍُّ عل انَهحبس ا الَلَّهَفرَضَه دزاًّ لع يوهِمن 
إلَِى  هيّفَإذِاَ أدَتّ الَرعَّ هيّو لاَ تصَلحُ الَْولاهَ إلاَِّ باِستقاَمه الَرعَّ هإلاَِّ بصِلاحَِ الَْولاَ هيّاَلرعَّتصَلحُ  ستيفلََ
 

  علي الاسلام ... راجعون و اليه انا : انا الله وفرموداينگونه  تيبا قاطع د،يزي عتبايبراى ب» مروان بن حكم«(ع) در پى اصرار حسين  حرام است. امام انيكه مى فرمود: خلافت بر خاندان ابوسف دميفاتحه اسلامرا خواند. من از جدم رسول خدا شن ديبا د،يآ دگرفتاريزيهنگامى كه امت اسلامى به زمامدارى مثل يعني :  - 23
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الْيالَو الىّ الَْوَأد و َّقهإلَِ يحايزَّ الَْ ها عَّقهحقُّ بحيمَنه 216ق: خ1419، البلاغهنهج(24...و.(   
 الرَّعيةِليْكنُْ احَب الأمُورِ اليك أَوسطهُا في الحقّ و أعَمها في العْدلِ و أجمعها لرضَي  و. «12

ترين كارها نزد تو كاري باشد كه بهترين از جهت حق داشتنيبايد دوست« ).53نامة  همان:( »...
 .»ترين از نظر عدالت است و بيشترين رضايت مردمي را به دنبال بياوردموميو ع

مانا بر زمامدار ه« )50 همان:» (فضَلٌْ ناَلهَ تهيرع يعلَ رهَيغَيألََّا  يالْوال يفَإنَِّ حقاًّ علَ. «13
ار دچنسبت به مردم مخصوص او شد،  ينعمت ايدست آورد، به يواجب است كه اگر اموال

  ».نشود يدگرگون
14» .كْي نفَسف كّتيعنَ الَناَّسِ أَفضْلََ ريكْمِ بْلحختْرَْ لا ّُو براى قضاوت « ).53: نامة همان( »ثم

  . »را برگزين كه از نظر تو برتر از ديگران است ي، يكى از افرادانتدر ميان مردم
ة رعيت ذكر شده كه غالباً نقطة مقابل بار واژ 21به مالك اشتر  (ع)تنها در نامة حضرت علي
  25. )53 همان:آن ولاه (واليان) يا والي است (

 

  شناسي دو واژة راع و رعيت. مفهوم5
 لغوي  تبيين معناشناسي. 5- 1

: 1395يا مطالعة طرز ساخت تاريخي معناها (حاجي خاني و همكاران، ،  26شناسياز نظر ريشه
» رعيـرعا« 27از ريشه يا مصدر سه حرفي» مراعات«و   »ت رعاي«، »رعيت«، »راع«هاي ) واژه28
آيند كه در زبان عربي به معناي مراقبت و نگهداري از حيوان، غذا دادن ورسيدگي به آن يا مي

-تيمار و سرپرستي حيوان در جهت حمايت از آن با در نظر گرفتن شؤونش است. راغب مي

از طريق تغذيه و پرورش آن كه حافظ  الرعي در اصل محافظت از حيوان است يا«نويسد: 
  ).198ق.: 1404(راغب،  28»اش مي باشد و يا به حفظ و نگهداري او از دشمنزندگاني
شود: رعيته، يعني او را گفته مي«ورزد: او در ادامه بر عنصر حفاظت و نگهباني تأكيد مي 

همين معني آمده است؛ به » رعي«ها نيز ). در ساير فرهنگ198ق: 1404(راغب، » پاسداري كرد
(ابن » الرعي مصدر رعا: حفاظت كردن، مراقبت كردن، مواظبت كردن: «العربلسانمثلاً در 
و راعي كسي «خواند: ). او بر همين اساس راعي را نگهبان و حارس مي 14/325: 1388منظور، 

- همان» (مي كند) يحوطهُا و يحفظهُااست كه نگهبان جاندار است؛ يعني آن را حمايت و حراست (

 
م.  24 بزرگ انيو در  وق الهى،  پا نيتر حق امل  لازم شمرد، و آن را ع گروه  بر هر دو  بر رهبر است، حق واجبى كه خداى سبحان،  دم  مر بر مردم و حق  نديپ دارىيحق، حق رهبر  عزتّ د و لتّ و رهبر، و  پس رع نيم د.  كه ز اصلاح نمى تيقرار دا ود جز آن  صلاح نمىش داران ا دند، و زمام امداران اصلاح گر ع م ارى ر درستك ند جز با  در آن جامعه عزتّ تيشو دازد، حق  پر دم را ب مر دار حق  و زمام داء كنند،  مردم حق رهبرى را ا اه كه  نشانه داريپد نيهاى د و راه ابد،ي. و آنگ قرار، و سنتّ پ و  بر  لت  دا اى ع بريه م ا داري(ص) پا ا ار  پس روزگ مگردد،  ومت ا وم حك تدا در  دم  واريصلاح شود و مر ا و د وه در آرز ... مى وسيمأ شيدشمن  د. Morphophonemics . 26  اي را مي طلبد.روايي ما بررسي گسترده تنها نمونه هايي از كاربرد مفاهيم مورد نظر است و بررسي كامل آنها در متون از احاديث در اين نوشتار آمده . البته آنچه 25  گرد ٢٨  سه حرفي    ثي مجرد يا. ثلا 27 
�... �	 �ا���« .   و��  »ا#"!  �� ا����ان ا�� ���ا�� ا���	� ������ و ا�� ��بّ ا���
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  .)14/325همان: (). پس در چنين برداشتي مراعات به معناي محافظت و نگهباني است جا
قلمـداد كـرده اسـت و    » حفظ عين هر چيـز «رعي را با دقتي بيشتر  البحرينمجمعطريحي در 

شود رعيت الرجـل،  زماني گفته مي«داند: حفظ عين را همراه با تأمل و معرفت نسبت به آن مي
( طريحـي،  29»نظر و حراست (نگهباني ) و شناسايي اعمـالش قـرار گيـرد   شخص مورد دقت كه

). پس او دو عنصر تأمل و شناخت را به عنصر نگهباني اضافه و از آن معنـاي  1/190:  1375
آن (رعـي) از مصـدر رعايـت اسـت و بـه معنـاي مراعـات و        « ملاحظه را استنباط كرده است:
). براين اساس رعي نگهباني همراه جاهمان( »رار دادن) مي باشدملاحظه (مورد دقت و توجه ق

پرداختـه و از دو عنصـر    »رعايـت الحـق  «). سپس به عبـارت مشـهور   جاهمانبا آگاهي است (
و رعايـةالحق نگهبـاني و حفاظـت آن و    «حفاظت و تأمل در آن در جهت نگهباني ياد مـي كنـد:   

(فراهيـدي،  » اذا تعاهـد امـره  «نيز پذيرش تعهـد   العين). در كتاب جاهمان (30»دقت در آن است
 ،المحيطبيش چنين نگاهي دارند؛ مثلاً در وها نيز كم) آمده است. ساير فرهنگ2/241 ق:1409

سكيت آمده است از قول ابن الصحاحو  تاج العروس) و در 2/147ق: 1414مراقبت (صاحب، 
 ).6/2359ق: 1376هري، ؛ جو19/468ق: 1414(زبيدي، » رعيت عليه حرمته رعاية«

هاي نگهباني و حراست و تكريم و نوازش و هاي فارسي نيز رعايت از مقولهدر فرهنگ 
نظاير آن دانسته شده است؛ مثلاً دهخدا اين معاني را براي واژة رعايت آورده است: 

 نگاهداشت، ... نگاهداشت حق ... پاس داشتن ... تكريم، سياست و تدبير، بخشايش، نوازش،«
بنابراين در فارسي، رعي و رعايت به »). رعايت«: ذيل 1383(دهخدا، » مهرباني، دستگيري ... 

  معناي پاسداري، حفاظت، نگهباني و تكريم و به طور كلي حفظ حدود و شؤون هر چيز است.
رعي ... چراندن ... «هاي دو زبانة عربي نيز رعي به همين معاني آمده است؛ مثلاً در فرهنگ

ي كردن (از گله)، مواظبت كردن، نگهداري كردن ( كسي را) ... مواظبت كردن، رسيدگي نگهدار
كردن ... توافق داشتن (با چيزي)، رعايت كردن ... در نظر داشتن ... نگهداري، مراقبت، مواظبت، 

  ).240: 1379(آذرنوش، » حمايت ... سرپرستي ... 
ر امور براي به كمال رساندن يا درك تأمل و دقت نظر دگاه نيز رعي و رعايت به معناي 

خواند بدون آنكه بدترين مردم شخصي است كه كتاب خدا را مي«هاست؛ براي مثال حقيقت آن
). همچنين، رعايت مترادف با 14/328ق: 1388منظور، (ابن» چيزي از آن را رعايت نمايد ... 

راع ينظر لا و«آورده است:  الحديدتكريم، بخشش، احترام، نوازش وخدمتگزاري است. ابن ابي
 

٢٩
'� و ���	& ا�%��� « .  ('� وو  �) +! اذا ��� ل ر��& ا�� 1 و ه1  �� ا���0 /.�  ..»ا���
٣٠

و و�6ك«.   �ك 8  �)7  � 	�� و ر� �)� و ا��) �/: ا��9    »و ر�
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و ليسا «). همچنين، راع مترادف با مدبر و تدبيركننده آمده است: 15/12ق: 1404( »بعين رحمة
  )؛ يعني و از مدبران دين نيستند.1/190: 1375(طريحي، » من رعاة الدين ... 

  

  . مفهوم شناسي رعايت در قرآن و حديث6
راع و رعيت، رعايت به مفهوم پاسداري و نگهباني همان طور كه بيان شد مصدر و جوهر اصلي 

درمورد  قرآنصراحت مطرح شده است؛ مثلا در و روايات به قرآناست. اين موضوع در 
(حديد/  ».. . تهايفمَا رعوها حقَّ رِعا«خوانيم: مسيحياني كه راه حق را آن گونه كه بايد نرفتند، مي

كه » ) را آن گونه كه بايد و شايسته بود مراعات نكردند(ع)سي پس آن (دين و كتاب عي). « 57/37
آن را آن گونه كه شايسته حراست و نگهباني بود حراست «به بيان مفسران معنايش اين است: 

ق: 1421(ازهري، » و المحافظه: المواظبه علي الامر)» 198ق: 1404(راغب، » و نگهباني نكردند
4/265.(  

اي است و ابزار و ذخيره هر چيز را ابزار و ذخيره«آمده:  (ص)در احاديث پيامبر اسلام 
لكلُِّ قوَمٍ  وگران خرد است (مؤمن خرد است ... و هر قومي را نگهباني است و نگهبان پرستش

اعٍ ور اعير ابِدْقلُْ نَيالعْنجايمنظور از راع در ا). 1/95؛ مجلسي:11/206ق:1408نوري، ) ... » ( الع 
نمونة راع نيز از  و خرد نگهبان و راهنماي عابدين است. به علاوه، دوست ن و راهنما هرنگهبا

). در روايتي ديگر 118: 1366(ابن بابويه، هستند  (ع)، آن حضرت و امير مومنان(ص)منظر پيامبر
كند و طفره هاي شناخت امام به راعي كه از مسئوليت خويش فرار نمينيز در بيان شاخص

ورزد و نگهباني است كه از امام دانشمندي است كه جهل نمي«اشاره شده است: رود، نمي
 ). 2/436ق: 1403(طبرسي،  31»رودمسئوليت خود طفره نمي

 يرويرا به پمردم و  كرده يامت معرف يعنوان راعرا به )ص(اكرم  نيز پيامبر (ع)عليحضرت 
» يو اتبعوا الراع ،يللداع بوايفاستج ،يدعا و راعٍ رع داعٍ«است:  از دعوت آن بزرگوار خوانده

و  »يراع«به مالك اشتر، حاكم جامعه را  شير فرمان خواو همچنين د 32).154، خطبة البلاغهنهج(
حسن ظنّ راعٍ  يال يء بأدع يش سياعلم أنهّ ل و«:نديفرمايو م است خوانده »تيرع«مردم را 

جلب اعتماد امام به  يبرا يالهيوس چيهو بدان كه  )53نامة همان:(» هميمن احسانه ال تهيبرع
از مردم به  شيدر جملات خونيز . بارها ستي... ن بهتر از احسان به آن ها و ش،يخو تيرع

 
پ.  32  »نكُْلُيوراعٍ لاَ  جهلُيم عالم لَا الإْمِا«.  31 [حق  ننده  ام رسان شي[دعوت خو امبريدعوت ك به اتم به سرپرست ديرا  مت  ن يو سرپرست ا بع ديبرخاست، دعوت كننده حق را اجابت ك تان ت مام ا تيو از ا ينم   .دي
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 يأوسطها ف كيأحب الأمور ال كنيل و«نگارد: براي نمونه به مالك اشتر مياند. هكرد ادي تيرع
باشند  يكارها نزد تو امور نيترمحبوب ديبا): «53نامة همان:» (ةيالرع يالحق.. و أجمعها لرض
 ».هستندتر مردم هماهنگ تي... و با رضا كه با حق سازگارتر

ميان سخن از راع بودن براي حقوق الهي به (ع) أمَيراُلمْؤمْنينَدر بياني از  )ع(امام صادق
وان امانت عنو نگهبان هر آنچه به«هاست: آورد كه به معناي احساس مسئوليت نسبت به آن مي

(كليني، » ) حق الهي درمورد آن باش راعياًدر دست توست باش و نيز نگهبان و تحقق بخش (
آيا «با صراحت از نصب راعي يا سياستمدار از سوي خدا سخن مي گويد:  ) و نيز 3/537: 1365

»  سازد ...اي را جانشين ميگمارد و خليفهنمي بيني كه خداوند نگهبان و سرپرستي را مي
 ).443ق:1414؛ طوسي، 26/137ق: 1404(مجلسي ،

؛ 351: 1379،كفعمي» (يا أرعى من كل راع«خوانيم: ها نيز خداوند را راعي بشر ميدر نيايش
 يا«): اي نگهبان تر از هر نگهبان و رعايتگري. يا در دعاي جوشن كبير: 11/207ق: 1408نوري، 

هنماي كسي كه راهنمايي بخواهد و اي نگهبان كسي : اي را33تا)(قمي، بي... »  راعي من استرعاه
كه  (ع)در شرح حديثي از امام ابوالحسن موسي كاظم  بحار الانوار. مجلسي در  كه حراست طلبد

زيان حب رياست  (ع)است و در آن امام  34قصص 83طلبي و ظاهراً در اشاره به آية درمورد جاه
عبارت  « ...نويسد: ، مي35داندشبان) شديدتر ميبيبر مردم را از زيان دو گرگ درنده براي گله (

تفرق الرعاء براي بيان شدت زيان است. پس راعي (شبان) آنگاه كه حضور دارد، گرگ را از زيان 
  ). 70/146ق: 1404(مجلسي،  36 »نمايد ... دارد و از رمه حمايت و حراست ميزدن به رمه باز مي

تنها نگهبان و حافظ ن و امامان راعيان بشرند و راعي نهبنابراين، در اين نگرش خدا، پيامبرا
فهميم كه اين رابطة حقوق مردم، بلكه راهنما و هادي آنان نيز است. همچنين از معاني رعايت مي

  معنايي مركب از پنج عنصر زير است:
  . خدمتگزاري و مهرورزي.5. نگهباني 4. احقاق حق 3. تدبير 2. ملاحظه 1 
  

  سياسي مفاهيم بر مبناي نظرية استعارة مفهومي  شناسي. مفهوم7
هاي راع و رعيت در اصل عربي هستند و در دورة اسلامي وارد فرهنگ سياسي هر چند واژه 

: 1393(دلير، » توجه به احاديث پيامبر و روايات اسلامي رايج و شايع شدند بـا«اند و ما شده
ي و حكمراني در فرهنگ ما تاريخي بس كهن )؛ اما كاربرد استعارة شبان و رمه براي رهبر65

 
٣٣

  .»�; �/ < <> /� را�1 �0 ا='��� �1 �0 ا='? �Aا> /� آ� �دي �0 ا=' �0 ا='D��>/� ه  1	«  
٣٤

  » .0�. '%)� :F6�� و # 	�Hداً وا� 1 ا#رض   »�(7 ا#�Mة �A)�JK �(�/0 # /�/�ون �(�اً 	
٣٥

 0��+ �(K رد�R)S 0� T)H ا����=:«... ا=&: . ا"! ��DP از روا/& � 	1 د/0 ا�%  �U V� ؤه� � ���ق ر�� 6 T�Y 1	 ن ��Fن �Uر/�  »�� ذ
٣٦

  .»...  [%+ �H و ا�%�  ����ء ���? آ�ن  ��Uو ا ��ا�1 إذا  �_�ر 	^ن ا ��Fن ;�ة ا ق ا����ء � .�1U و ��� ���`�1K ا� ا�%�Fbح و   R �" ولc� +%] ،"�ح �  T=ا T_��� =T 	��! و  �ر راع ،ا U 0� �;V� T��0 	1 ا� �Fر ا����U  f�� ر أي� �(_�ر ا�%.  :)" T)H%� � 	1 د/0 ا ���ه� أن 6 �h]. و ا�) و /�%1 ا�. /%�] ا���R �0 ا�_�ر  %T)H ا����=ا   »...: 	1 د/0 ا�
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و چناني كه شبان گلة خود را «كار رفته است. براي نمونه دارد و بارها در متون ديني نيز به
) كه بيانگر معناي استعاري 31/11(عهد عتيق، ارمياي نبي:» دارد آن را نگاه خواهد داشتنگاه مي
ي پهلوي اين رابطه به صورت رابطة ميان آن است. هر چند گفته شده در متون فارس 37سياسي

آمده؛ اما غالباً زبان استعاره در كار بوده است. مثلاً از  (Jamasb,1897:98)مردم و پادشاه 
). پس 1393(انصاري،  پادشاه خوب مانند شبان خوب استزبان كوروش كبير نقل شده است: 

گفته رعايت مفيد همان معاني پيش بر مبناي نظرية استعارة مفهومي، از منظر سياسي نيز مفهوم
يعني نگهباني، پاسداري و سرپرستي مدبرانه و مبتني بر حكمت است كه در اصل معناي حقيقي 

از متون ديني زرتشتي گرفته تا عهد عتيق و  –سياست را در نگرش ديني ما به صورت خاص 
دهد كه كاربرد اين ميسازد. اين امر نشان منعكس مي  -جديد و منابع اسلامي (كتاب و سنت)

هاي گوناگون راعي به مفاهيم از جنس استعارة مفهومي ساختاري است. از همين رو، در فرهنگ
  مفهوم سياستمدار، مسئول، نگهبان، هادي و مراقب جامعه آمده است.

- در مقابل، معناي استعاري اين مفاهيم در سير تاريخي خود دچار استحالة معنايي و زبان

اي كه مثلاً نويسندة افغان گونهاي كاملاً منفي و غيرانساني يافته است. بهو چهره شده 38شناختي
 -شبانة تأكيد بر نابرابري ذاتي ميان فرودستان و زبردستان كه در رابط«آورد: فرياد برمي

 يهاولوژيئسو در كشور ما تداوم يافته و با آمدن ايد ها بدينانعكاس يافته، از قرن يسنت ةرم
در حالي كه در نگرش حكمت  )؛1393(انصاري، » خود گرفت هب يشكل و شمايل جديد مدرن

تنها بيانگر چنين برداشتي انحرافي نبوده، بلكه اين سياسي ما، گفتمان شبان ـ رمه در اصل نه
گفتمان در تحليل استعاري متوجه كاركرد حكومت در برابر جامعه است. اين حقيقت در ادامه از 

  گيرد.استعارة مفهومي مورد توجه قرار ميمنظر نظرية 
استعاره محور نظرية استعاري شناختي ليكاف و جانسون است. استعاره در رويكرد 

شناسي شد؛ اما زباناي انحراف از تفكر متعارف پنداشته مياي ادبي بود و گونهكلاسيك آرايه
مهم بدل كرد كه به بخش قابل  ايبا ايجاد تحول در مطالعات استعاره آن را به پديده 39شناختي

). در تحليل 199: 1393دهد (ويسي حصار و توانگر، توجهي از تفكر و زبان روزمره شكل مي
چيزي در » فهم و تجربة«در اصل استعاري مورد نظر ليكاف و جانسون استعارة مفهومي 

ا استفاده از يك طوري كه افراد ببه ؛)125: 1389 ،ي(هاشم صطلاحات و عبارات چيزِ ديگر استا
 كند، درك مي41، حوزة ذهني ديگري را به نام قلمرو مقصد40قلمرو ذهني به نام قلمرو مبدأ

 
37 . Political metaphorical meaning 38 . Linguis tic 39 Cognitive Lingui stics. 40.Dom ain Source  41 .Dom ain Target 
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.(Lakoff & Johnson,2003:5; Lakoff, 2006:185)  ليكاف و جانسون اساس اين رابطه را
: 1389نامند (هاشمي، مي 42گيرد نگاشتمي كه به شكل تناظرهايي ميـان دو مجموعـه صـورت

تر و متعارف را قلمرو مبدأ و مجموعة داراي معناي ها مجموعة داراي مفهوم عيني). آن125
  ).1نامند (ر.ك: نمودار انتزاعي را، قلمرو مقصد مي

  
  

  
                                      

  
  

  

  قلمرو مقصد                                        قلمرو مبدأ             
  نگاشت سادة استعاره :1ار نمود

Diagram1: Simple metaphor mapping  
  

يابيم كه مفاهيم شباني، قلمرو منبع و مفاهيم بر اين اساس در تحليل حديث نبوي درمي 
  ):2دهند (نمودار سياست و حكمراني، قلمرو مقصد را تشكيل مي

  
  
  
  
  

  
  قلمرو مقصد                                             قلمرو مبدأ       

  

  : نگاشت سادة استعارة راع و رعيت2نمودار 
Diagram2: Simple metaphor mapping of  Raa' & Ra'iyat  

  
  

 
42 . Mapping  

 
 مفاهيم مبدأ

 
 مفاهيم مقصد

  

 مفاهيم شباني

راعي  –(رعي 
 ومرعي و...)

  
  مفاهيم سياست و حكمراني

  ت و رعايت و...)(راع و رعي
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و نه  –اي از تناظرهاي مفهومي از آنجايي كه در نگاه ليكاف هر نگاشت مفهومي مجموعه
ها ها كه روابط ميان آنواژه گيرد؛  لذا اساسِ نه خودشكل مي –ها و عبارات تنها از گزاره

اهميت دارد. مثلاً در حديث نبوي مورد بررسي روابط ميان مفاهيم مبدأ و مقصد استعاره را 
ها برانگيختن ذهن ما به برقراري ارتباط سازد. درنتيجه، به تعبير ليكاف كار مفاهيم و واژهمي

  ).Lakoff, 1993: 186ميان مفاهيم دو مجموعه است (
روابط مفاهيم استعاري حديث نبوي بر مبناي نگاشت استعاري مورد نظر  1در جدول 
  شود. ليكاف بيان مي

  

  »الا كلكم راع و كلكم مسئول ... «نگاشت  :1جدول 
Table1: Mapping "Alla Kolokom Raa' and Kolokom Masul(responsible) ..."  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  قلمرو مبدأ: رعايت و شباني                                             قلمرو مقصد : سياست و حكمراني     
  (نگهباني و پاسداري از حقوق)                                                                           

 
                    
        

  
قلمرو مقصد: سياست و حكمراني                  
      

 راع(شبان)(فاعل)
 رعيت(مورد رعايت)
 رعايت( فعل و كاركرد)

 حق و حقوق(موضوع فعل)
 عصاي شباني(ابزار و وسيلة فعل)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ
 الا

 كل ..... كل
 نوع رابطه
 موانع
(فعل) مقصد و هدف  
 ماهيت فعل

 
  

 سياستمدار، رهبر و حكمران
شهروندان -شهروند  

 نگهباني و پاسداري
 جقوق شهروندي

 تدبير و دانش و حكمت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرف هشدار : بدانيد كه ...(تأكيد بر مفهوم 

 استعاري )
همه  همگان : عموم افراد ( همه فرمانرواييد و

 شهروند)
 برابري و تساوي

استبداد و سلطه و دروغ و عوام فريبي و 
 خودخواهي

 تربيت و پرورش شهروندان در مسير كمال و
 سعادت و پاسداشت حقوق شهروندي

 امانت و مسئوليت
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رهنگ ما نيز مورد توجه قرار گرفته است. براي معناي استعاري مفاهيم مورد بحث در ف
» الرعاء«و » الرعي«مثال راغب اصفهاني با وضوح و صراحت تمام در خصوص وضع واژة 

هاي )؛ يعني در اصل واژه198ق: 1404( »للحفظ و السياسة والرعاء يو جعل الرع«نويسد: مي
. اين بيان به صراحت از جعل ) وضع شده است السياسةرعي و رعاء براي نگهباني و سياست (

گويد. طبيعي است با توجه به كاربرد مفهوم براي معناي سياست در نگرشي استعاري سخن مي
ذاتست و نه جعل اوليه و مفاهيم در آغاز در قلمرو منبع، اين جعل و وضع استعاري و انتزاعي 

شود كه ذهن آدمي عث ميانس و عادت با« الميزانمادي. هر چند به تعبير طباطبايي در تفسير 
  ).1367:1/16» (در هنگام شنيدن يك كلمه، و يا يك جمله، به معناي مادي آن سبقت جويد ... 

جويد كه استناد مي قرآنراغب پس از آن براي اثبات ادعاي خود، به سخن خداي حكيم در 
ش چنين است: دهد كه معناي) و توضيح مي57/37(حديد/ » فما رعوها حق رعايتها« فرمايد:مي
)؛ يعني آن را آن گونه كه شايستة 198ق: 1404(راغب،   اي ما حافظوا عليها حق المحافظة«

هم رعي به معناي  البلاغهنهجدر قاموس ».  حراست و نگهباني بود، حراست و نگهباني نكردند
 ).1762: 1366(الشرقي، » الرعي) ايضا الحكومة و السياسة ... «(حكومت و سياست است: 

نيز، رعايت را سياست دانسته و قائل است كه رعايت حرفه و شغل راعي  العربلساننويسندة 
حرفه و شغل راعي ، و مورد سياست   رعايت:«است و مورد سياست، همان مورد رعايت است: 

وي همچنين راعي را مترادف  43). 14/326ق: 1388(ابن منظور، » (مسوس): مورد رعايت است
 همان:(» العامة :الرَّعية و الوالـي. الراعي:«داند: و رعيت را عموم مردم مي با والي يا رهبر

) و نيز: 103/  3 ق: 1421إذا ساسهم و حفظهم (ازهري،   رعيته  يرعى  الوالي ) و درنتيجه:14/327
) 2/238ق: 1421عولٍ (ابن سيده، بمعنى مفْ فعَيلةٌَ:  رعيتهُ  و هم  و كلُّ منْ ولى أمرَ قَومٍ فهَو راعيهم

  ).13/91 :همان» (و الوالي يسوس رعيته«و نيز 
و هر كس كه سرپرستي هر قومي را بر عهده «نويسد: در همين ارتباط ابن منظور مي   

و راعي، «نويسد: ). طريحي نيز مي14/327ق:1388» (ها رعيت اويندگرفت، راعي آنان است و آن
نيز درمورد المحيط محيط). مؤلف 1/191: 1375(» ت، و رعيت غيراوستوالي و سياستمدار اس

و في الاصطلاح هو المتحقق في «كاربرد راعي در اصطلاح سياسي با دقتي خاص اشاره دارد: 
(البستاني ، » المتمكن علي تدبيرالنظام الموجب لصلاح العالم بالمدنية الامورالسياسيةالمتعلقةمعرفة 

 
ور . 43 لت در اينجا ابن منظ بن اس يس ا وق كه گفته است :  به قول اب وامِ« استناد مي كند  الأقَْ فـي  ، يع مرْ ـــ ــ ..ولا الـْ بن منظور،. (ا لرَّاعي 14/32،كا يست.يعني) 6 يت كننده ن نند رعا ده(مورد رعايت )ما يت شون اقوام رعا   »: ...و در 
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وضوح نشان از كاربرد استعاري واژة رعايت براي سياست صحيح ياني به). چنين ب341: 1998
- سازد كه راعي در جامعه بهاين نگرش استعاري ما را به اين امر رهنمون مي و انساني است.

مثابة ديدبان جامعه است و اين امر از عنصر تأمل و دقت نظر و خدمتگزاري مندرج در معناي 
گفته شده است كه راعيِ چشم يعني «گويد: . ابن منظور ميشوداستعاري رعايت مستفاد مي

از اين «نيز آمده است:  المنيرمصباح). در  14/329ق:1388» (بان قوم در برابر دشمن استديده
ها را نظر به حكمران و امير راع اطلاق شده كه او مسئوليت تدبير امور مردم و سياست آن

  .)231/ 1ق: 1414،فيومي» (پذيرفته است
افزون بر اين، نكتة ديگري كه بر معناي استعاري مفهوم راع در اين حديث دلالت دارد اين 

44و نه مرعي –است كه در نقطة مقابل معناي سياسي راعي (سياستمدار) واژة رعيت
كار به –

رفته است. بر اين اساس، رعيت مجموعه شهروندان اعم از امت، ملت يا هر گروه انساني است 
ها نيز به همين معني گيرد. همان گونه كه در برخي از فرهنگباني و رهبري قرار ميكه تحت نگه
در متون ). 240: 1379(آذرنوش، » : ... اهالي، تبعه، رعايا، شهروند، همشهريرعية«آمده است: 

-ن بـهاست و در مقابل از حاكم و مسئولا» رعيت«ديني ما بهترين تعبير معادل با شهروندي 

اي دو سـويه و اسلامي بـين ايـن دو همـواره رابطـه ةياد شده و در انديش» عيرا«عنوان 
 ). 4: 1392(بجنوردي و مهريزي ثاني،  متقابـل برقرار بوده است

پس، بر اساس آنچه گذشت، مفهوم راع در حديث نبوي معناي استعاري دارد و بيانگر رابطة 
ت، اداره و تدبير صرف امور عمومي نيست؛ سياس (ص)سياسي است و طبيعي است در نگاه پيامبر

تر از آن بعد ارزشي آن است كه در مفهوم رعايت به معناي نگهباني نهفته است. لذا هر بلكه مهم
حكومتي كه با استبداد و ستم همراه باشد، رعايت نيست و هر حكمراني كه در خدمت رعيت نباشد، 

راك معناي استعاري مفهوم راع درادبيات اصيل ما درواقع راع يا شبان نيست. اين موضوع، يعني اد
چنان جايگاهي دارد كه حتي در رابطة ميان شبان و گوسفندان نيز شبان در خدمت گوسفندان است 

  كه بيانگر فرهنگ عمومي عصر اوست: گلستاننه برعكس. به تعبير سعدي شيرازي در 
ــه پاســـبانِ درو    اســـت شيـــپادشـ

  

ــت اوســت  رامــشگرچــه  ــرّ دول ــه ف   ب
  

ــپند ــرا گوسـ ــان ن ياز بـ ــتيچوپـ   سـ
  

ــرا   ــان ب ــه چوپ ــت  يبلك ــدمت اوس   خ
  

 )123 تا:(سعدي، بي    

 
وم 44 ..) در مقابل راع به مفه و. وسفندان  گان (گ ند معناي چر واژه به   چوپان است.  . اين 
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مرتضي مطهري نيز »). چوپان«: ذيل 1383» (گرگ است ،چوپان خائن« نويسد:و دهخدا مي
  نويسد: مي البلاغهنهجبا اشاره به 

ل در برابر ئوسو پاسبان حقوق مردم و م نيامام و حكمران، ام ف،يكتاب شر نيدر منطق ا
حكمران است  نيباشد، ا يگريد يبرا يكي(حكمران و مردم) اگر بناست  دو نيهاست؛ از اآن

 ).16/449: 1389(حكمران  يمحكوم است نه توده محكوم برا هتود يكه برا
  ):51: 1388) (جمشيدي، 3از اين رو، رعايت نوعي رابطة سياسي انساني است (نمودار 

  
  

  تكريم و مهر ورزي                                                                  نگهباني و حراست  
          

  
  

             
                  

  احقاق حــقوق شهروندي                                                            ملاحظه و خدمتگزاري
            

                                                
  رهبـــــري  و  هدايـــــت

  

  مثابةرعايتسياست به :3نمودار   
Diagram3: Policy as Reayat  

  
تواند حرف به لحاظ لغوي، مي 46توان گفت كه الا اجزاي حديث مي 45در تبيين استعاريِ   

؛ اما به »)الا«: ذيل 1383 ، دهخدا،1/33: 1375تنبيه، توبيخ و انكار، تمني و طلب باشد (طريحي، 
- كه توجه به نوع رابطة مفاهيم و واژهارباش است دبي ه وبتن يا اردهش لحاظ معناشناختي نشانة

كه منظور ما تأكيد بر رابطة استعاري ميان مفاهيم  اشيدب آگاه و ني بدانيدعيهاي بعدي دارد؛ 
ختي، نشانة عموميت و استغراق و به لحاظ معناشنا مكُلُّكُها. همچنين، است نه معناي لغوي آن

 
45 . Metaphorical explanation ا٢٥ <����K # ;�> واژ> ا  !.K وا/�ت &.. در ��1M از ر ��k �A> ا= Kk از �_��   =& و�1 در 

 

 

 سيـــــــــــاســـــــــت

 يا
 رعــــــــــايــــــــــــــت
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كه  ييدر جا)، 11/591ق: 1388، ابن منظور، 142/ 6ق: 1414احاطه و شمول است (صاحب، 
 ايو ) 21/35؛ انبيا/ 185 /3عمران/(آلكه: كل نفس ذائقة الموت چنان مدخول آن نكره باشد.

بدين معنا كه »). كل« : ذيل1383(دهخدا،  »ةيكلهم آت«كه در چنان ،مدخول معرفه و جمع باشد
شنود يا اين مخاطب آن عموم و بلكه اعم العام است؛ يعني همگان يا هر كس كه اين حديث را مي

 ةجامع عرصة دردر گام بالاتر و ن حضرت وآ يروانهمه پ رسد كه در وهلة اولبيان بدو مي
 مذكرن بايد دانست كه . همچنيذيردپينم استثنايي را چهي و ردگيمي جهانيان را دربر ةجهاني هم

و درنتيجه، بر همة افراد شنونده بدون هيچ ») كل«: ذيل همان( است كساني وي در ؤنثم و
بدين معنا كه كلكم با توجه به جمعي و مدني بودن مسئوليت و مشاركت  كند.استثنايي دلالت مي

 چلاوه هيعگيرد. به در سرنوشت جمعي، هر انسان مدني و داراي حيات جمعي را در برمي
ح ص مطرافرادي خايا روهى خاص گ طاب بهخ اين بيان را (ص)يامبرپاي در كار نيست كه قرينه

 و ه لحاظ استنادبهم  وحديث ي امحتو لحاظ مضمون و بههم آن  عموميت درپس  .كرده باشد
. كاربرد اين واژه بيانگر همگاني بودن رعايت و در نتيجه نگهباني و نيستترديدي ن نزول أش

  مسئوليت در عرصة سياست است. 
 از اندليل انسان بودنشبه همگاناين است كه  ه و دال برنشان...»  كلكم راع «بر همين مبنا، 

هو  ني انسان بمايع اند؛»تيرع«ر سوي گواز دي، يعني مسئول و نگهبان يكديگرند »راع« سويي
ت در امور مشترك جمعي و لذا مسئوليت مشاركداراى نوعى نفوذ و ولايت  اًعبط همانسان 

است و  داراى سرنوشت مشتركديگران زيرا باو هم نوعي نفوذپذيري؛ ران است گت به ديبنس
ري برابر بصراحت بهاين بيان  پس با هم برابرند.اين سرنوشت مشترك برخورداري از همه در 

 .ذاردگحه ميو در حقوق شهروندي صسياست عرصة  در شربنوع 
» ن استفاده كنندز آيكسان اه كه همه بايد ب ي است عموميقاين ح: «به تعبير شهيد صدر  

اين اساس در نظام حقوقي اسلام، شهروندي موقعيتي است كه عرب و عجم به  بر). 50: 1350(
 ملزم به انجام وظايفي نيز ،حقوقيداشتن طور يكسـان در مقابل حاكم خود دارند و در عين 

حقوق ر گبيان و مؤيد يامبر نيزپبيان  ). پس4: 1392هشتند (بجنوردي و مهريزي ثاني، 
و زيرارعايت همان ولايت  ؛است شهروندي و مشاركت سياسيِ برابر بر مبناي عدالت سياسي

ن قوم داراي آقوم كسي است كه بر  راعي: «مده استآ راعي، فرمانرواست. همان گونه كه
. اين ولايت عمومي بيانگر نفي ي همان ولي استعس را). پ34/8ق:1404، (مجلسى» ولايت است
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(منتظري، » لا ولاية لاحد علي احد«ها نسبت به يكديگر و مؤيد اصل ولايت خصوصي انسان
) است و ولايت خاص نيز يا از ناحية خدا بر انسان است؛ مانند ولايت پيامبران و 1/111: 1367

  سالاري. امامان معصوم يا از ناحية خودشان؛ مانند مردم
 رگاست و بيان عر مصاديق راگسوم بيان ث دوم ويداحنويسنده ا اساس به زعم همين بر 

اكمال  اي افراد زمان خويش ورن حضرت براي روشن ساختن موضوع بآنيست و انحصار
روشن كاملاً حضرتش  در بيانسخن  تعموميآورده است؛ اما را ها يا نمونهاين مصاديق  ،بحث
مسئوليت عنصر اصلي معنايي آن، يعني  با ايت راعر (ص)رحمت  يامبرعلاوه اينكه پ. بهاست

. مؤيد تبيين استعاري مفهومي و ساختاري آن است كه راع بودن مترادف با دهديوند ميپ
مسئول بودن است و رعيت مترادف با مورد مسئوليت است. مسئوليت بدين معنا مصاديق و 

ديشمندان مسلمان قرار گرفته است. معيارهاي گوناگون دارد. اين موضوع مورد توجه اغلب ان
براي مثال امام خميني با اشاره به حديث مورد بررسي، اهميت مسئوليت همگاني را بدين سان 

  سازد:مطرح مي
ل كارهاى ئومس ل براى كارخودمان،ئونه مس، ليمئومس مانهمهمان، ليم همهئومسالان مكلفيم ما، 

بايد نسبت به همه رعايت بكنند ... همه  .» هتعن رعيكلكم راع و كلكم مسؤول «ديگران هم هستيم 
 ،وليدئاگر من پايم را كج گذاشتم شما مسمسئوليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. 

  ).8/487: 1378( ... چرا؟ كه نهى كنيد بايد بايد هجوم كنيد؟ اگرنگوييد چرا پايت را كج گذاشتى
نيست؛ بلكه  –خلاف تصور رايج   –انگر معنايي منفي تنها بيدر اينجا مفهوم رعيت نيز نه

ويژه در زبان داراي معنايي استعاري و مبتني بر ادراك رابطة آن با رعايت و مسئوليت است. به
هاي آزاد (شهروندان) شده است. بر همين اساس همة فارسي كاربرد آن منحصر به انسان

اند. از چنين ديدي دو روندان و ... معنا كردهها اين واژه را به معناي مردم، تبعه، شهفرهنگ
هستند. براي مثال رابطة همسري در ديدگاه رسول » رعيت«و » راعي«طرف رابطه (هر دو) 

است و هر دو طرف (زوج و زوجه) راع (نگهبان) و هر دو » رعايت«يك رابطة دو طرفة (ص) االله
توان تصور كرد كه اند. بنابراين، نميمورد رعايت هستند و لذا هر دو در برابر يكديگر مسئول

 طرفه است.در اينجا به مفهوم قيمومت و يا سلطة محض و يا يك»راعية«و » راع«كاربرد واة 

شناسي استعاري راع آن است كه به رعايت مردم و احقاق پس بر مبناي تحليل شناخت
الح آنان و تنها و ها (حقوق شهروندي) بينديشد؛ يعني پاسدار شئون و حقوق و مصحقوق آن

تنها خدمتگزار آنان باشد. در غير اين صورت راع نخواهد بود؛ بلكه مسلطي مستبد خواهد بود 
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  فرمايد: كه مي (ص)يابد و نه حقيقتاً راع است. بيان پيامبركه نه مفهوم حكمراني را در مي
ا مثل كارهاي هدست گيرد و در كارآنهر زمامداري كه سرپرستي چيزي از امور امت مرا به

خصوصي خودش دلسوزي و كوشش نكند، خداوند متعال در روز رستاخيز او را وارونه در 
  . )343: 1377، راهنماي انسانيت( 47آتش اندازد

 نيام يامور همگ انيمتصد«نيز مؤيد چنين تحليلي است. بر اين مبنا، به بيان علامه نائيني 
ل ئوخود مس يامانتدار ةفيبه وظ اميضا و اجزا در قاع ريند، نه مالك و مخدوم، و مانند ساانوع

  .) 34: 1378» (مأخوذ خواهند بود ،ملت و به اندك تجاوز
حكومت در دولت اسلامي عبارت است از رعايت و حفظ شئون امت «و به بيان شهيد صدر  

و بر » راعي«بر اساس شريعت اسلامي و به همين جهت بارها بر حكمران (فرمانروا ) اسم 
تدبير «). لذا، رعايت همان 6:  رقم 1989» (اطلاق شده است» رعيت«مانبرداران (مردم) نام فر

اي از حكمت عملي است و ) كه شعبه56: 1995(حائري يزدي ،» مدن و آيين كشورداري است
از نهاد حكم و «پردازد و ) مي57 همان:» (تمشيت صميمانة امور داخلي و خارجي شهروندان«به

  ).جاهمان» (گيردبه حقايق اشيا ريشه ميعلم تصديقي 
  

  گيري  . نتيجه8
با توجه به تحليل حديث نبوي بر مبناي نظرية استعاري مفهومي ليكاف و جانسون نتايج زير 

  شود:استنباط مي
. كاربرد مفاهيم راع و رعيت در متن حديث و نيز كل گزارة مورد بررسي (متن حديث) 1 

ي است كه بر اساس آن هدف بيان رابطه و پيوستگي ميان مفاهيم بيانگر وجود استعارة مفهوم
  شود. رعيت) ناميده مي –و ارائه يك گفتمان مورد نظر است كه گفتمان شباني (راع 

. با توجه به پرسش نوشتار كه چيستي مفهوم راع و رعيت را از منظر نظرية استعاري 2
گفتمان يا رابطة راع و رعيت را عنصر  دهد، دريافتيم كه محورمفهومي مورد توجه قرار مي

، پذيرش هر (ص)دهد. بدين معنا، در ديدگاه پيامبررعايت به مفهوم نگهباني و پاسداري تشكيل مي
گونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به ديگران يا برعهده گرفتن انجام هر گونه كاري در ارتباط با 

برابرآنان است. بر اين اساس و با توجه  در» راع بودن «سرنوشت مشترك با ديگران، به معناي 
تشكيل  خدمتو 		داري، تدبيرامانتآگاهي،  صرا، از عنرعايتحقيقت به نگرش استعاري مفهومي 

 
ا« . 47 القيامة في الن جهه يوم  لي و الله تعالي ع ه ا كبَّ فسه  لن كنصيحته و جهده  لهم  صح لهم و يجتهد  متّي فلم ين مر ا Ĥً من ا ولي شيئ   »رايما وال ٍ 
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گيري مدبرانه و مبتني بر عدل در جهت سياست در اين نگاه بيانگر نوعي جهتلذا  .شودمي
گاهانه مبتني بر عدالت و همراه ، عبارت است از  كنش مدبرانه وآو ماهيت آناحقاق حقوق است 

با تأمل در جهت احقاق حقوق و تأمين شئون و مصالح امت كه به پاسداشت و تكريم و 
اي در جهت تحقق شكوفايي آن منجر شود. حكومت و نهادهاي حكومتي نيز ابزار و وسيله

  گفتمان رعايت هستند. 
عمومي نوعي رابطة دو جانبة  هر گونه فرمانروايي جمعي و. بر مبناي تحليل مورد نظر، 3

تدبيري يارعايت است كه همة الزامات تمام روابط دوجانبه ديگر را دارد. درنتيجه، حاكمان و 
رهبران جامعه با توجه به مسئوليتشان در برابر مردم، پاسدار و نگهبان حقوق مردم، يعني 

، حكومت و سياست و حكومت دريافتيم كه در گفتمان رعايت حقوق شهروندي هستند.ة
شود، لذا انسان بايد نسبت به آن امين باشد و اين به حكمراني امانت و سپرده محسوب مي

دهنده مورد سؤال معناي تحقق مسئوليت مربوط به آن است؛ زيرا هر امانتي از سوي امانت
ي با چنين بيان مؤكدي قصد دارد با جعل استعاري رعايت براي حكمران (ص)گيرد. پيامبر قرار مي

و حكومت و برابردانستن اين دو، معناي حقيقي حكمراني را بيان كند. بنابراين، در اين گفتمان، 
  شباني انساني يا حكمراني شأني است كه در خور هر كسي نيست و افراد لايق خويش را 

گيرد و درواقع، ها شكل ميها و مسئوليتحكومت صرفاً براي تحقق آرمانطلبد. درنتيجه، مي
حكمراني فرمان دادن و فرمان بردن  (ص)اركردي دولت است. بنابراين، در ديدگاه پيامبرركن ك

بر مبناي شئون رعيت » احقاق حقوق شهروندي«و » پذيرش مسئوليت«صرف نيست؛ بلكه 
  است.» مصالح عمومي«(شهروندان) و تأمين 

) گفتمان رعيت�–يابيم كه گفتمان شباني(راع . بر اساس اين تحليل استعاري درمي5
استعاري ساختاري است كه نافي گفتمان سلطه و نياز بوده و به معناي گفتمان خدمتگزاري 

 است و نيز نقطة مقابل گفتمان استبدادي است. -به معناي عام�–گو و قابل استيضاحپاسخ
با هدف تحقق حقوق شهروندي براي  (ص)درنتيجه چنين بيان استعاري در لسان رسول االله

  شده است.  همگان مطرح
روايتي كه در اينجا آمد، دو روايت اول بيانگر گفتمان خاص شباني عمومي مورد  14. از 6

است كه در اين مقاله مورد تحليل استعاري مفهومي قرار گرفت. شش روايت  (ص)نظر پيامبر 
نوعي بازتاب حقيقي معناي هاي اساسي راع در برابر مردم توجه دارد كه بهبعدي به ويژگي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-1868-fa.html


   1397 فروردين و ارديبهشت)، 43(پياپي  1، شمارة 9دورة                 جستارهاي زباني                                   
 

261 

هاي مطلوب و نامطلوب ستعاري مفاهيم و متن حديث مورد نظر است. دو حديث بعدي به نمونها
راع در چنين گفتماني اشاره دارد و چهار متن پاياني در جهت تحكيم گفتمان شباني انساني به 
طرح واژة رعيت در برابر والي عنايت دارد و تأييدكنندة تحليل ما در اين نوشتار است. به علاوه 

هار روايت پاياني مورد بحث، ارتباط دقيق و تنگاتنگ حقوق شهروندي را با رعايت (حكمراني چ
  دهند.و حكومت) مورد توجه قرار مي

 

  ها . پي نوشت9
1. Isaiah Berlin 

تواند از كنش تا شوش و سپس از شوش تا بوش در نوسان معنا امري بسيار گسترده است كه مي .2
تحول طولي معناي   ـتوان از دو گونه نوسان و گستردگي طولي لبته ميو). ا - : ه1395باشد.( شعيري، 

واژه  و نوسان عرضي ـ  تحول عرضي يا تقابلي معناي واژه  سخن گفت. آنچه در اين نوشتار مورد نظر 
هاي راع و رعيت در جهت رسيدن به گفتمان معنايي مغاير واضع گفتمان است تحول عرضي معناي واژه

  ت. نوسان طولي اس
3. Ra'iyat 
4. Raa' 

اين الگو به دو گونه مطرح شده است؛  الگوي منفي كه در آن بقاي گله مبتني بر وجود چوپان است و  .5
  ) است .79- 78: 1377الگوي مثبت كه هدف آن حفظ و تدبير رعيت (فولادوند، 

 ياقتصاد از قدرت يخاص ةطبق ايفرد   كه در آن، شود يگفته م ياجتماع يبه نظام يتيظام ارباب رعن .6
مانند آنچه در  ؛آمدند يطبقه به شمار م ايفرد  نيمردم خدمتگزار ا ةو تود ندمطلق برخوردار بو ياسيو س

ارباب بزرگ يا پادشاه در «هاي فئودالي اروپايي در حكومت وجود داشته است. يفئودال يها حكومت
در پايين سلسله مراتب، كنترل  هاها و سرفبالاي سلسله مراتب اجتماعي و اقتصادي از دور بر واسال

  ).124: 1377(عليزاده،» غير مستقيم اعمال مي كرد
7. metaphorical cognitive semantics 
8. metaphorical 
9. citizenship rights 
10. analytical 
11. conceptual metaphor 
12. George Lakoff 
13. Mark Johnson 
14. semantic 
15. meaning 
16. contemporary theory of metaphor 
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17. structural metaphors 
18. Robbins. 
19. metaphorical semantic 

شود؛ به معناي هشدار و اگاه باشيد (حرف تنبيه) شروع مي» الا«در برخي اسناد اين عبارت با واژة  .20
  ولي در برخي اسناد واژة الا را ندارد. 

(فرمانده يا  در برخي از اسناد در اينجا واژة امام (پيشوا يا فرمانروا) آمده است و در برخي ديگر امير .21
  فرمانروا).

اين دو روايت داراي مضمون واحدي است و از آنجايي كه روايت اول در اصل بخشي از دومي است  .22
 2بيش متفاوت. جدول وهاي كمو با توجه به اسناد و راوي، ظاهراً بايد يك روايت باشد با اسناد و نقل

مي دهد (البته  جدول صد رديف بوده  است  نمونه اسناد روايت را در  برخي از متون مهم حديثي نشان
شود كه  بخشي از آن حذف شده و به جاي آن سه  نقطه گذاشته  شده  است). همان طور كه ديده مي

عمر از صحابه است. لذا، گاه در صحت و اعتبار روايت ترديد شده است. اين روايت بيانگر بنراوي عبداالله
وي ديگر، با نصوص و حقايق ديني تعارضي ندارد و از شهرت يك حقيقت عقلي و معرفتي است و از س

با  ثياحاد گونه  نيا اند.برخوردار است و اغلب عالمان و محدثان شيعه نيز آن را در آثار خويش آورده
انطباق و  زياحزاب ن ةسور 72 يةآ ريو امانت دانستن آن نظ ييكتاب خدا درمورد حكومت و فرمانروا اتيآ

انگشت  اتيروا گونه  نيبر صحت و صادق بودن ا زين يانسان ميعلاوه عقل و خرد سل  بهدارد.  يهماهنگ
 است،يدرمورد نگاه به س يعقل نيفرام ديبلكه مؤ ؛رندبا احكام عقل ندا يتنها تعارضنه رايز گذارد؛ يم دييتأ

توجه به راوي ؛ لذا احتمال جعلي بودن آن ضعيف است و نمي توان با است يامور عموم ةحكومت و ادار
هايش و ازجمله اين و دگرگوني احوال او يا قرار گرفتن وي در چارچوب نگرش خلافت، تمام روايت

-http://www.andalibonline.com/staticروايت را جعلي دانست و آن را از مشهورات بدون اصل (

184.html ( .شمرد، مگر اينكه قرينة محكمي بر عدم صحت و اعتبار آن پيدا شود  
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 الحديثاستخراج :2جدول 

 المصنف العزو أفق اسم الكتاب الصحابي طرف الحديث رديف

1 

كلكم مسئول عن رعيته الأمير راع  كلكم راع و
الرجل راع على أهل بيته المرأة راعية على بيت 

 زوجها و ولده

عبداالله  
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

4828 5200 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري

2 

كلكم راع و كلكم مسئول الإمام راع و هو مسئول 
الرجل راع على أهله و هو مسئول المرأة راعية 

على بيت زوجها و هي مسئولة العبد راع على مال 
 سيده و هو مسئول

عبداالله  
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

4816 5188 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري

3 

كلكم راع و مسئول عن رعيته الإمام راع و 
مسئول عن رعيته الرجل في أهله راع و هو 

مسئول عن رعيته المرأة في بيت زوجها راعية و 
هي مسئولة عن رعيتها الخادم في مال سيده راع و 

 هو مسئول عن رعيته

  عبداالله
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

2304 2558 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري

4 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الإمام الذي 
على الناس راع و هو مسئول عن رعيته الرجل 

هل بيته و هو مسئول عن رعيته المرأة راع على أ
راعية على أهل بيت زوجها و ولده و هي مسئولة 
عنهم عبد الرجل راع على مال سيده و هو مسئول 

 عنه كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

6634 7138 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري

5 

كلكم راع و مسئول عن رعيته الإمام راع و هو 
مسئول عن رعيته الرجل في أهله راع و هو 

مسئول عن رعيته المرأة في بيت زوجها راعية و 
هي مسئولة عن رعيتها الخادم في مال سيده راع و 

 هو مسئول عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

2244 2009 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري
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 المصنف العزو أفق اسم الكتاب الصحابي طرف الحديث رديف

6 

الذي على  كلكم راع فمسئول عن رعيته الأمير
الناس راع و هو مسئول عنهم الرجل راع على 

أهل بيته و هو مسئول عنهم المرأة راعية على بيت 
بعلها و ولده و هي مسئولة عنهم العبد راع على 
مال سيده و هو مسئول عنه ألا فكلكم راع و 

 كلكم مسئول عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

2381 2554 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري

7 

كلكم راع و مسئول عن رعيته الإمام راع و 
مسئول عن رعيته الرجل راع في أهله و مسئول 
عن رعيته المرأة في بيت زوجها راعية و مسئولة 

في مال سيده راع و مسئول عن عن رعيتها الخادم 
 رعيته الرجل راع في مال أبيه

عبداالله  
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

2560 2751 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري

8 

الإمام راع و كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته 
مسئول عن رعيته الرجل راع في أهله و هو 

مسئول عن رعيته المرأة راعية في بيت زوجها و 
مسئولة عن رعيتها الخادم راع في مال سيده و 

 مسئول عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

صحيح 
 البخاري

850 93 

محمد بن 
إسماعيل 
 البخاري

9 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الأمير الذي 
على الناس راع و هو مسئول عن رعيته الرجل 

راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم المرأة راعية 
على بيت بعلها و ولده و هي مسئولة عنهم العبد 

ده و هو مسئول عنهراع على مال سي  

عبداالله  
 بن عمر

 1800 3414 صحيح مسلم
مسلم بن 
 الحجاج
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 المصنف العزو أفق اسم الكتاب الصحابي طرف الحديث رديف

10 

عن رعيته الأمير الذي  كلكم راع و كلكم مسئول
على الناس راع و مسئول عن رعيته الرجل راع 

على أهل بيته و هو مسئول عنهم المرأة راعية على 
بيت بعلها و هي مسئولة عنه العبد راع على مال 

 سيده و هو مسئول عنه

عبداالله  
 بن عمر

 1705 625 جامع الترمذي
محمد بن 

 عيسى الترمذي

11 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الأمير الذي 
على الناس راع عليهم و هو مسئول عنهم الرجل 
راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم المرأة راعية 

عبد على بيت بعلها و ولده و هي مسئولة عنهم ال
 راع على مال سيده و هو مسئول عنه

عبداالله  
 بن عمر

 2928 2543 سنن أبي داود
أبو داود 
 السجستاني

12 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الأمير راع 
يته و هو مسئول عنهم الرجل راع على على رع

أهل بيته و هو مسئول عنهم العبد راع على مال 
سيده و هو مسئول عنه المرأة راعية على بيت 

 زوجها و مسئولة عنه

عبداالله 
 بن عمر

مسند 
حنبل¬أحمدبن  

حنبلأحمد بن 5867 5741  

13 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الأمير الذي 
على الناس راع عليهم و هو مسئول عنهم الرجل 
راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم المرأة راعية 
على بيت بعلها و ولده و هي مسئولة عنهم عبد 

عنه الرجل راع على بيت سيده و هو مسئول  

عبداالله  
 بن عمر

مسند 
حنبل¬أحمدبن  

حنبل¬أحمدبن 5145 5021  

14 

كلكم راع و كلكم مسئول الأمير الذي على الناس 
أهل راع و هو مسئول عن رعيته الرجل راع على 

بيته و هو مسئول المرأة راعية على بيت زوجها و 
 هي مسئولة العبد راع على مال سيده و هو مسئول

عبداالله  
 بن عمر

مسند 
حنبل¬أحمدبن  

حنبل¬أحمدبن 4481 4355  
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 كل راع مسئول عن رعيته 15

عبداالله  
 بن عمر

مسند 
حنبل¬أحمدبن  

حنبل¬أحمدبن 5835 5709  

16 

اع و مسئول عن رعيته الإمام راع و هو كلكم ر
مسئول عن رعيته الرجل في أهله راع و هو 

مسئول عن رعيته المرأة في بيت زوجها راعية و 
هي مسئولة عن رعيتها الخادم في مال سيده راع و 

 هو مسئول عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

مسند 
حنبل¬أحمدبن  

حنبل¬أحمدبن 5990 5860  

17 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الإمام راع و 
مسئول عن رعيته الرجل راع في أهله و  مسئول  

عن أهله المرأة راعية في بيت زوجها و  مسئولة 
ه و  مسئول عن رعيتها الخادم راع في مال سيد

 عن رعيته كلكم راع و  مسئول عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

صحيح ابن 
 حبان

4582 4490 
أبوحاتم بن 

 حبان

18 

الذي كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الأمير 
على الناس راع عليهم و هو مسئول عنهم الرجل 
بيته و هو مسئول عنهم المرأة راعية  راعي أهل
على بيت بعلها و ولده و هي مسئولة عنهم عبد 
 الرجل راع على مال سيده و هو مسئول عنه

عبداالله  
 بن عمر

صحيح ابن 
 حبان

4583 4491 
أبوحاتم بن 

 حبان

19 

كلكم راع و كلكم مسئول الأمير راع على الناس و 
هو مسئول الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول 
المرأة راعية على بيت زوجها و هي مسئولة العبد 

 راع على مال سيده و هو مسئول

عبداالله  
 بن عمر

صحيح ابن 
 حبان

4581 4489 
أبوحاتم بن 

 حبان
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 المصنف العزو أفق اسم الكتاب الصحابي طرف الحديث رديف

20 

لذي كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الأمير ا
على الناس راع و هو مسئول عن رعيته الرجل 

راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم المرأة راعية 
على بيت بعلها و هي مسئولة عنه العبد راع على 

 مال سيده و هو مسئول عنه

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5549 7031 
أبوعوانة 
 الإسفرائيني

21 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الأمير الذي 
على الناس راع عليهم و هو مسئول عن رعيته 

الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم المرأة 
 راعية على بيت بعلها و هي مسئولة عنهم العبد راع
على مال سيده و هو مسئول عنه ألا فكلكم راع و 

 كلكم مسئول

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5548 7030 
أبوعوانة 
 الإسفرائيني

22 

على رعيته الرجل راع على كلكم راع فالأمير راع 
بيته المرأة راعية على بيت زوجها العبد راع على 

 مال سيده ألا كلكم راع و كلكم مسئول

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5550 7032 
أبوعوانة 
 الإسفرائيني

 كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته 23

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5547 7029 
أبوعوانة 
 الإسفرائيني

24 

ن رعيته الأمير الذي على كلكم راع و مسئول ع
الناس راع و مسئول عن رعيته الرجل راع على 
أهل بيته و مسئول عنهم امرأة الرجل راعية على 

بيت زوجها و ولده و مسئولة عنهم عبد الرجل راع 
 على مال الرجل و مسئول عنه

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5551 7033 
أبوعوانة 
 الإسفرائيني
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ف الحديثطر رديف  المصنف العزو أفق اسم الكتاب الصحابي 

25 

كلكم راع و كلكم مسئول الأمير راع و هو مسئول 
الرجل راع على أهله و هو مسئول المرأة راعية 

جها و هي مسئولة العبد راع على مال على بيت زو
 سيده و هو مسئول

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5546 7027 
أبو عوانة 
 الإسفرائيني

26 

عيته الأمير الذي كلكم راع و كلكم مسئول عن ر
على الناس راع عليهم و هو مسئول عنهم الرجل 
راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم امرأة الرجل 
راعية على بيت زوجها و ولده و هي مسئولة عنهم 
 عبد الرجل راع على مال سيده و هو مسئول عنه

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5558 7040 
أبو عوانة 
 الإسفرائيني

27 

الأمير مسئول عن رعيته قام بأمر االله فيهم أو ضيع 
الرجل راع على أهل بيته و مسئول عنهم المرأة 
راعية على بيتها و ما وليت من أمر زوجها و 

العبد راع على مال سيده و مسئول  مسئولة عنه
 عنه ألا و كلكم راع و كلكم مسئول

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5552 7034 
أبو عوانة 
 الإسفرائيني

28 
ئول عما استرعي حتى إن الرجل كل مسترعى مس

 يسأل عن زوجته و ولده و عبده

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5559 7041 
أبو عوانة 
 الإسفرائيني

29 

رعيته الإمام راع و هو كلكم راع و مسئول عن 
مسئول عن رعيته الرجل في أهله راع و هو 

مسئول عن رعيته المرأة في بيت زوجها راعية و 
هي مسئولة عن رعيتها الخادم في مال سيده راع و 

 هو مسئول عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5557 7039 
أبو عوانة 
 الإسفرائيني
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ابيالصح طرف الحديث رديف  المصنف العزو أفق اسم الكتاب 

30 

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الإمام الذي 
على الناس راع و هو مسئول عن رعيته الرجل 

المرأة راعية في  راع على أهله مسئول عن رعيته
 بيت زوجها و هي مسئولة عنه

عبداالله  
 بن عمر

مستخرج أبي 
 عوانة

5553 7035 
أبو عوانة 
 الإسفرائيني

31 

هل كلكم راع و كلكم مسئول فالرجل راع على أ
بيته و هو مسئول عنهم و الأمير راع على الناس و 
 هو مسئول عنهم ألا فكلكم راع و كلكم مسئول

عبداالله  
 بن عمر

مختصر 
الأحكام 

المستخرج 
على جامع 

 الترمذي

 الطوسي --- 1323

32 
كل راع مسئول عن رعيته الإمام راع و مسئول 

 عن رعيته

عبداالله  
 بن عمر

السنن الكبرى 
 للنسائي

8557 8823 
 النسائي

 

.... .... .... .... ..... ..... ....... 

 كل راع مسئول عن رعيته 100

عبداالله  
 بن عمر

شعب الإيمان 
 للبيهقي

 البيهقي --- 10309
 

 
را خواند. من از  اسلام ةفاتح ديبا د،يآ گرفتار ديزيهنگامى كه امت اسلامى به زمامدارى مثل يعني:  .23

(ع) در حسين  حرام است. امام انيكه مى فرمود: خلافت بر خاندان ابوسف دميشن (س) خدارسول  ،جدم
انا الله و انا  اليه  راجعون «: فرمودگونه  اين تيبا قاطع د،يزي با عتيبراى ب» مروان بن حكم«پى اصرار 

 ».و  علي الاسلام ...

ى كه بم و حق مردم بر رهبر است، حق واجحق، حق رهبر بر مرد نيتر حقوق الهى، بزرگ انيدر م  .24
قرار  نيملت و رهبر، و عزت د ونديپ دارىيو آن را عامل پا گروه لازم شمردسبحان، بر هر دو  خداى

شوند جز  شود جز آنكه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمى اصلاح نمى تيداد. پس رع
. و آنگاه كه مردم حق رهبرى را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در تيبا درستكارى رع

 شود. داريپا (ص) امبريهاى عدالت بر قرار، و سنت پ و نشانه داريپد نيهاى د و راه ابد،يعزت آن جامعه 
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 وسيمأ شيدر آرزوها اندشمن و دواريروزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت ام ،پس
 . ... دشون مى

نظر است و بررسي  هايي از كاربرد مفاهيم موردالبته آنچه از احاديث در اين نوشتار آمده تنها نمونه .25
 طلبد.اي را ميها در متون روايي ما بررسي گستردهكامل آن

26.  morphophonemics 
 ثلاثي مجرد يا سه حرفي.  .27

  .».الاصل حفظ الحيوان اما بغذائه الحافظ لحياته و اما بذب العدوعنه.. يف يالرع«  .28

 .» ...فت اعماله الرعي و هي حفظ العين يقال رعيت الرجل اذا تاملته و حفظته و تعر« .29

 .»و رعاية الحق حفظه و النظر فيه و رعاك االله حفظك و وقاك« .30

 .»نكْلُُيراعٍ لاَ  و جهلُيالْإمِام عالم لاَ « .31

برخاست،  يو سرپرست امت به سرپرست ديرا به اتمام رسان شيدعوت خو] امبريكننده [حق پدعوت .32
 .ديكن تيحق را اجابت و از امامتان تبع ةكننددعوت

  .»يا هادي من استهداه يا كالي من استكلاه يا راعي من استرعاه يا شافي من استشفاه« .33

 ».تلك الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض و لا فساداً و العاقبة للمتقين«  .34

 ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأ ضر«... اصل بخشي از روايت مورد نظر جنين است:   .35
 ».الرئاسةفي دين المسلم من طلب 

و الرعاء بالكسر و المد جمع راع، اسم فاعل و بالضم اسم جمع، صرح بالأول صاحب المصباح و  ...« .36
الضرر فإن الراعي إذا كان حاضرا يمنع الذئب عن الضرر و  شدةبالثاني القاضي و تفرق الرعاء لبيان 

للضرر المقدر أي ليس ضرر الذئبين في الغنم  صلة يحمي القطيع. و الظاهر أن قوله في دين المسلم
 .»...في دين المسلم  الرئاسةبأشد من ضرر 

37. political metaphorical meaning 
38. linguistic 
39. cognitive Linguistics. 
40. Source domain 
41. target domain 
42. mapping 

فـي  ولا الـْـــــمرعْي، «... كند كه گفته است :به قول ابوقيس ابن اسلت استناد مي در اينجا ابن منظور .43
كننده مانند رعايت (مورد رعايت) شوندهو در اقوام رعايت ...يعني ؛)14/326ق: 1388( كالرَّاعي الأقَوْامِ،
  .»نيست

 اين واژه به معناي چرندگان (گوسفندان و ...) در مقابل راع به مفهوم چوپان است.  .44
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45. metaphorical explanation 
  ها آمده است.نيامده است؛ ولي در بعضي از آن» الا«روايات نقل شده واژة  در برخي از .46

ايما وال  ولي شيئĤً من امر امتي فلم ينصح لهم و يجتهد لهم كنصيحته و جهده لنفسه كبه االله تعالي علي « .47
  .»وجهه يوم القيامة في النار

  
  . منابع 10

  .قرآن كريم •
 .ني نشر: تهران .فارسي –ر عربي فرهنگ معاص). 1379آذز نوش، آذرتاش ( •
  االله مرعشي.آيت ة. قم: كتابخانشرح نهج البلاغه .ق)1404ابن ابي الحديد، عبدالحميد ( •
.  قم: انتشارات اسلامي معاني الاخبار .)1366(بن علي  محمد ،ابن بابويه  (صدوق شيخ)  •

  مدرسين. ةجامع
 . بيروت: دارالكتب العلميه.الاعظم المحكم و المحيطق). 1421ابن سيده، علي بن اسماعيل ( •

دارصادر   :روتيب. لسان العرب . ق)1388محمدبن مكرم ( نيجمال االد الفضل يمنظور،  اب ابن •
 . روتيو دارب

  قم: انتشارات سيد الشهدا(ع). .عوالي اللئاليق). 1405احسائي،  ابن ابي جمهور (  •
 دار احياء التراث العربي. . بيروت:تهذيب اللغهق).  1421ازهري، محمد بن احمد ( •

. 4چ  .ي. ترجمه محمد بندر ريگفارسي – يفرهنگ جديد عرب). 1362،  فؤاد افرام ( يالبستان •
   .يانتشارات اسلام :تهران

 تنظيم و نشر آثار امام خميني.  ةتهران: مؤسس .امام ةصحيف). 1378امام خميني، روح االله (  •

 :»اسي تا سياست حيوانياز حيوان سي) «1393انصاري، بشير احمد ( •
http://www.bashiransari.com  

 .يابدره دونيفر ةترجم .ديدر قرآن مج ينيد -ياخلاق ميمفاه ).1378( كويهيتوش زوتسو،يا •
  . تهران

». حقوق شهروندي از نگاه امام خميني). «1392بجنوردي، سيد محمد و مهريزي ثاني، محمد( •
  .24-1، صص 61. ش پژوهشنامة متين

 بيروت: داراحياءالتراث العربي. .صحيحم). 2001 -ق1422، محمد ابن اسماعيل (بخاري •
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 . ترجمة كورش صفوي. تهران. شناسينگاهي تازه به معني، )1385( پالمر، فرانك •

  . تهران: جاويدان.3چ  .نهج الفصاحه ).1377پاينده، ابوالقاسم (گردآوري و ترجمه) ( •
 هاءالدين خرمشاهي و مسعود انصاري. تهران: جامي.ب ةتدوين و ترجم .)1376( پيام پيامبر •

هاي شناسي شناخت انديشهروش. دفتر اول: انديشهرخ )؛ 1385محمد حسين ( ،يجمشيد •
   .كلبة معرفتتهران: . 1چ . سياسي

حكومت و رعايت، درآمدي بر فلسفة سياسي حكومت در .«)1388محمدحسين ( ،يجمشيد •
  .67-41. صص 2. ش 5. س دانش سياسي». اسلام

حكومت در  ياسيس ةبر فلسف يدرآمد ت،يحكومت و رعا«. )1393محمدحسين ( ،يجمشيد •
  .17. ص5836ش .روزنامة ايران. »اسلام

. محقق احمد عبدالغفور عطار. بيروت: الصحاحق). 1376جوهري، اسماعيل بن حماد ( •
  دارالعلم للملائين.

  . لندن: شادي. حكمت و حكومت) 1995حائري يزدي، مهدي ( •
». هاي ساميدر زبان» علم«شناسي واژة قرآني ريشه) «1395حاجي خاني، علي و همكاران ( •

  .47-27. صص6. ش جستارهاي زباني
هاي مفهومي عليت در ديدگاه استعاره). «1393زاده، وحيد و محمد سعيدي مهر (خادم •

 .33-7. صص1/71ش  .فلسفي شناخت». ليكاف
. مقدمه و تصحيح و شرح غرر الحكم و درر الكلم )1373الدين محمد (خوانساري، جمال •

 . تهران: دانشگاه تهران. 4الدين حسيني ارموي (محدث). چ تعليق ميرجلال

جستارهاي ». اي دورة اسلاميگفتمان رعيت و راعي در نظام اندرزنامه). «1393دلير، نيره ( •
  .82-62.  صص3. ش 5. س سياسي معاصر

  تهران: اميركبير. .ل و حكمامثا). 1383اكبر (دهخدا، علي •
 تهران: دانشگاه تهران. .نامهلغت). 1383اكبر ( يدهخدا، عل •

  قم: شريف رضي.  ارشادالقلوب. .ق)1412ديلمي،  حسن بن ابي الحسن ( •
». تطور اصطلاح رعيت و قشر بندي رعايا در تشكيلات اسلامي). «1393ذيلايي، نگار ( •

 .104-87. صص 19. ش تاريخ و تمدن اسلامي
تهران  .غريب القرآن يالمفردات ف .ق) 1404، ابوالقاسم حسين بن محمد ( يراغب اصفهان •
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  قم: رضي. .جامع الاخبار .)1363(شعيري، حميدرضا  •
تهران: مركز نشر آثار علمي  معناشناسي ادبيات.نشانه). 1395عيري، حميدرضا (ش  •

  دانشگاه تربيت مدرس.
الامام ،  الحسيني محمد: رد الاسلاميه الاسس . )ق 1410 –م1989محمدباقر ( صدر،  سيد •
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